
  آن  يكاركردها  و فطرت ةي نظر
  فطرت لسوفيف  دگاهيد   از

  ٠٧/٠٨/١٣٩٨تاريخ تأييد:   ٠١/٠٧/١٣٩٨تاريخ دريافت: 
  *محمدجواد رودگر   ________________________________________________________  

  دهيچك
 معـارف  در  مباحـث  نيتـري اساسـ  و   قـرآن  يهـابحث  نيتـرياديبن  از  فطرت
ــه اســت؛ ي اســلام ــهب ــه يمطهــر ديشــه اســتاد ةشــياند افــق در كــه ياگون  ب

 معـارف مسـائل نيتـري اتيـح عنـوان «فطـرت» و  شـده  موصـوف  المسائل»ام«
 در كـه بـس نيهمـ فطرت تياهم در.  است  ساخته  مربوط  خود  به  را  ي اسلام
 فطرت»  ة«كلم  و   شد  قلمداد  اسلامى»  معارف  اساس  فطرت  «منطق  شانيا  نگاه
 پرسـش  اكنون.  است  ميكر  قرآن  اختصاصات  از  و   نداشته  سابقه  قرآن  از  قبل

 چـه و  سـتيچ ديشـه اسـتاد يآرا و  آثـار در فطـرت»  ةيـ«نظر  كـه  اسـت  نيا
 - ي فيتوصـ روش بـا زيـن پرسـش نيبـد  پاسـخ  دارد؟  يي كاركردهـا  و   گاهيجا

 و  يفكـر ي مبـان محـور بـر سـو گـريد از يديتنق - ي نييتب و  سوكي از  ي ليتحل
 است  عبارت  مقاله  دادبرون  كه  شد  داده  ديشه  استاد  ينوشتار  - يگفتار  منابع

 يهـاحـوزه همـة در ديشـه اسـتاد ي معرفتـ - يفكر يمبنا  فطرت  ةينظر.  ١:  از

  
 yahoo.com@Dr.mjr٣٤٥ اسلامي. انديشة و فرهنگ پژوهشگاه دانشيار *
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 و  اوسـط اكبر، فقه  اي  فروع  و   اصول  ساحات  در  نيد  علوم،  فلسفة  ،ي اله  علوم
 فلسـفة مثـل مضـاف يهافلسفه احكام، و  اخلاق  ي جاودانگ  و   اخلاق  و   اصغر

 از  فطـرت.  ٢.  اسـت...  و   نيـد  فلسفة  بشر،  حقوق  فلسفة  اخلاق،  فلسفة  خ،يتار
 و  عـتيطب بـا ياسـهيمقا ،ي اصـطلاح -يلغـو ي معان  در  ي خاص  ي مفهوم  تطور

 يدارا  را  آن  كـه  اسـت  برخـوردار  سرشـت  بـا  يي بنـا  و   يي مبنا  تفاوت  زه،يغر
 يدارا فطــرت. ٣. اســت كــرده يفــردمنحصــربه يهــاشيگــرا و  هــاي ژگــيو 

 در  يي اسـتثنا  ي عملـ  و   ي علمـ  ايـ  ي تيمعنـو  -ي معرفتـ  يكاركردها  و   كاربست
  .است انسان تكامل مختلف سطوح و  ساحات

 و   انسـان  قـرآن،فطـرت،    ةيـنظر  كاركرد،  ش،يگرا  فطرت،  : يديكل  واژگان
  .يمطهر ديشه استاد

  مقدمه

هاي فكري اسـتاد «فطرت» عمود خيمة انديشه و اشراق، بينش و گرايش و كنش

قوم به اين اصـل و نظريـة اي كه منظومة معرفتي او متگونهاست؛ به  يمطهرشهيد  

ها و آراي استاد شهيد مترتـب بـر فهـم نظريـة كه فهم انديشهچنان  ؛ستبنيادين ا

ز ثقـل افكـار و آراي اسـتاد هستة مركزي و مرك  به بيان ديگرفطرت خواهد بود.  

در پاسخ به يك پرسش، خـود را   يمطهرشهيد «نظرية فطرت» است. استاد شهيد  

ــد «فيلســوف فطــرت» معرفــي مي مواضــع و  . وي در)٥٢، ص١٣٨٤(رودگــر، كن

 كـه  فطـرت  نظريـة  مبنـاي  بـر  اشموضوعات مختلف آثار گفتـاري و نوشـتاري

 حل  و  موضوعات  بيان و تبيين  به  وحياني است،هاي  ها و گزارهآموزه  از  برگرفته

منسـجم وار يـا  منظومهنظرياتش به صورت    ار و ساختارفتبا  در  و  پرداخته  مسائل
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برده است و تعيين مسير انسان را بـه وافي و كافي  هاي  و سيستماتيك از آن بهره

-١٤٥، ص١٥، ج١٣٧٨  ،ي(مطهــر  دانـدفطرت اولية خود انسان و جامعه مرتبط مي

سـازي دارد كـه براي استاد شهيد نظرية فطرت اهميت خاص و سرنوشت  .)١٤٦

دهـد و به هر مناسبتي اهتمام خويش را بر تبيين آن و نقد نظريات مقابل قرار مي

يـا   )١٨٠ص  ،٣٢، ج١٣٨٩،  همو (در برخي مواضع از تعبير «نظرية فطري خودمان»  

كند و در برخي موارد نيز از فطـرت استفاده مي  )١٨١ص  همان،(«نظريه خودمان»  

فَإِذَا سوََّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحيِ فَقَعوُا لَهُ كند كه با استفاده از آيه «ميتعبير به «روح»  

  :فرمايندمي )٢٩(حجر: » سَاجِدِينَ

 دهيانسان آفر  خواست يم  انسان  كه  يامرحله  آن  در  كه  شوديم  نيا  قرآن  ةيفرض

از امكان كه در وجود   ياو به مرحله  يبه استعداد  ،ياست به حد  دهيرس  ،بشود

بوده اســت و  قبلاً كه ماده سنخ از  نه  يعني  است؛  شده  داده  قرار  ياله  يقتيحقاو  

 ــنه از سنخ مكتسبات ماده، بلكه    ــ  ،يزي ــچ  كي  ــ  ،يش ــيگرا  أمبــد  كي  أمبــد  كي

 ؛بــار بــه او داده شــده اســت   نياول  يبرا  در او وجود نداشته و  كه قبلاً  يافتيدر

با همــان   شوديم  يمساو  اتيفطر  نيا  گاهآندارد.    يرماديخصلت غ  كاملاً  يعني

  .) ١٤٠ص ،  ٣٢، ج ١٣٨٩  ، ي مطهر (  كنديم ريتعب «روح»كه خود قرآن از او   يزيچ

طوركامل به اهميت فطرت واقف بوده و نقش و كاربست آن به  يمطهرشهيد  

را در مسائل اخلاق، تاريخ و فلسفة تاريخ، تعلـيم و تربيـت، شـناخت و... مثـل 

گيـرد و از عـدم بحـث و تحقيـق در داند كه از فطرت سرچشمه مينهرهايي مي

» هـايي چـون «فطـرت االلهكند و فطـرت را بـا واژهمسئلة فطرت ابراز تأسف مي

مورد توجه و تـدقيق   )١٧٢(اعراف:  ، آيات «ذر»  )١٣٨(بقره:  االله»    صبغة، «)٣١(روم:  
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گاه استاد شـهيد در بيـان و . آن)٢٦٠-٢٥١ص،  ٣٢ج  ،١٣٨٩مطهري،  (دهند  قرار مي

  گويند:تبيين نظرية فطرت مي

 دارد، وجــود انســان در بالفعــل آن كــه ســت ين نيا زيچ كي بودن  يفطر  يمعنا

 ــي دارد؛ وجود انسان  در  بالقوه  كه  است   نيا  شيمعنا او  ت ي ــو ظرف يتقاضــا يعن

 بــه يبســتگ شــود پــر شكل چه به  ت يظرف  نيا  نكهيا  يول  ،در انسان وجود دارد

 عــالم  اســتعداد  تفكــر،  اســتعداد  انسان: در  يعلم  استعداد  مثل.  دارد  انسان  رفتار

 ــ  ســت،ين  گريد  يهاوانيكه در ح  ياستعداد  ست؛ا  معلومات  كسب   و  شدن  يول

 اســتعداد  انســان  در  مييگــو يم. اگــر  ديآينم  ايدن  به  بالفعل  عالم  زين  يانسان  چيه

 ــي  هســت؛  يعلم  ،همــان... (هســت   انســان  در  ييجو ت همــان فطــرت عل ــ  يعن

  ).١٨١-١٨٠ص

كننـد و گاه ايشان سه نظرية مقابل نظرية فطرت را طرح و تحليل و نقد ميآن

گويند: «نظرية خودمان اين شد كـه كمـال انسـان در همـان مسـير قبل از آن مي

تر خلق شده است، به اين است كـه دسـت خلقت كه به عنوان يك موجود كامل

نقطـة مقابـل ايـن   .)١٨١ص(همــان،  خلقت در انسان اين استعداد را نهاده است»  

  اند از:نظريه، عبارت

امور الف) انسان اساساً داراي چنين استعدادي نبـوده و نيسـت، اينهـا سلسـله

اكتسابي است كه در طول تاريخ پيدا شد، بعد به صورت امري موروثي در انسان 

  درآمده است.

تلقينات محيطـي در روح انسـان وارد ر اثـر سلسـلهبب) استعدادها در انسان 

شود و اصلاً جنبة سرشتي ندارد، بلكه تحت تأثير عوامـل تعلـيم و تربيـت و يم

  تابع شرايط محيط است.  بنابراين  ؛عوامل محيطي است
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آورد و ج) اينكه روح اجتماعي ايـن اسـتعدادها را در انسـان بـه وجـود مـي

  .)١٨٢-١٨١ص همان،(ر.ك:  مسئلة روح اجتماعي غير از مسئلة محيط است  

هركدام از اين نظريـات را بـا عنـاوين نظريـة روح اجتمـاعي و   گاه ايشانآن

. به هـر تقـدير، مسـئلة فطـرت در )١٩٤-١٨٢ص(همان،  كند  نظرية محيط نقد مي

كلام و كردار، در ذهـن و زبـان، در گفتـار و نوشـتار اسـتاد شـهيد از موقعيـت 

 ممتازي برخوردار است كه در نوشتار حاضر در قالب «نظريـة فطـرت» بـه بيـان

ورزيم تـا ها و كـاركرد آن اهتمـام مـيها، ويژگيساختار و بافتار، ماهيت، مؤلفه

هـا، ها و ارزشتمهيدي بر تحليل و تعليل نظرية يادشده و كاربست آن در دانش

شناسي و درك دينـي هاي خداشناسي و انسانهاي علمي و عملي، حوزهحكمت

  دارانه قرار گيرد.و درد دين

  فطرت لسوفيف ةشيفطرت در اند يةنظر ساختار

هاي اسـتاد شـهيد درخصـوص در ساختار نظرية فطرت بـه توصـيف و توصـيه

هـاي ها و ويژگيمراحل تطوري مفهوم فطرت، اصالت و اهميت فطـرت، مؤلفـه

گـاه رهيافـت و كاركردهـاي فطـرت آنو    هـاي فطـرتفطرت، انـواع و گرايش

  هايي خواهيم داشت:اشاره

  فطرت ممفهو يمراحل ليتحل

را در چهارمرحله به   يمطهرتطورات معنائي فطرت در انديشه و آثار استاد شهيد  

  كنيم:شرح ذيل بيان مي



  

٢٠ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
هج

و 
م 

ده
هف

ل 
سا

٧٨-
٧٧

ن 
ستا

زم
 /

١٣
٩٤

 
ر 

ها
و ب

١٣
٩٥

 

  اول  ةمرحل 

مانند عالمان پيش از خـود، در تحليـل مفهـومي فطـرت، بـه   يمطهراستاد شهيد  

  - گزاره «گونة خاص آفرينش ابتدايي و الهي انسان» از راه تحليل واژگاني (لغوي

ر.ك:    و   ٢١- ١١ص   الــف، ١٣٩٨ر.ك:    و   ٢٩- ١٨ص ،  ١٣٦٩  ، همــو ( اند صــرفي) رســيده

هـاي . همچنين استاد شهيد در بررسي مفهومي فطرت به واژه) ٢٢- ١١ص   ، ج ١٣٩٨

«صــبغه» و «حنيــف» پرداختــه كــه در تحليــل و تعليــل مفهــومي فطــرت بســيار 

 رنـگ يعنـي صبغ. است فعله وزن بر نيز گونه كه فرمود صبغهكارگشاست؛ همان

 نـوع يعنـي االلهصـبغة  و  كـردن  رنـگ  نوع  يعني  صبغه  و  رنگرز  يعني  صباغ  كردن،

 آمـده  ديـن  دربـارة.  خـدايي  رنگ  يعني  است؛  زده  تكوين  متن  در  خدا  كه  رنگي

 مـتن در و تكـوين متن در حق دست كه رنگي است؛ خدايي رنگ دين  كه  است

 و صـبغه بـين رابطـة در درواقع( است. كرده متلون رنگ،  آن  به  را  انسان  خلقت،

 و  روح  بـه  خلقـت  متن  در  خدا  كه  است  رنگي  فطرت)  كه  گفت  توانمي  فطرت

 يــا و گرا»«حقيقــت گرا»،حــق« يعنــي حنيــف نيــز لغــت .اســت زده بشــر روان

 هسـت،  حنيفيـت  انسـان  فطرت  در)  شودمي  گفته  وقتي(  «توحيدگرا».  گرا»،«خدا

  و   ٤٥٩ص ص ــ  ، ١٣٨٥  همــو، ( هسـت  گراييحقيقـت و گراييحق او  فطرت  در  يعني

 بندي كـرد كـه دوتوان نظر استاد شهيد را چنين جمعكه درنهايت مي  ) ٤٦٤- ٤٦٣

 بـه قـرآن در صـبغه. اندمساوق - خاص معناي به - فطرت با  حنيف  و  صبغه  واژة

 رنـگ همان رنگ، اين از مقصود  و  است  زده  انسان  روح  به  خدا  كه  رنگي  معناي

 يعنـي اسـت؛ انسان روح طلبانةحقيقت گرايش نيز حنيف از منظور.  است  توحيد

 وجـود اسـت، خداونـد آن اتم مصداق كه  حقيقت،  به  گرايشي  انسان  سرشت  در
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  .دارد

  دوم  ةمرحل 

در يك مقايسة مفهـومي بـين فطـرت، غريـزه و طبيعـت بـه   يمطهراستاد شهيد  

  رسد:هاي زير ميگزاره

. ٢كننـد؛ استعدادهاي طبيعي و غريزي و فطري اشـاره مي.  ١هاي الف)  گزاره

هـاي هركـدام از جمـاد، . بيان و تبيـين توانايي٣خواص اكتسابي و غيراكتسابي؛  

  نبات، حيوان و انسان.

رود: جان بـه كـار مـي. واژة طبيعت يا طبع دربارة اشياي بي١هاي ب)  گزاره

ل گياهـان و حيوانـات و انسـان جان، در جاندارها مثـ«البته طبيعت را در غير بي

  ، همــو ( اند» هـا مشـتركجانهايي كـه بـا بيبريم، ولي در آن جنبه[نيز] به كار مي

رود و بـراي . واژة غريزه بيشتر دربارة حيوانات به كـار مـي٢؛  ) ٣١- ٣٠ص   ، ١٣٧٣

انسان و دربارة جماد و نبات هيچ كـاربردي نـدارد. غريـزه نيـز ماننـد طبيعـت، 

. واژة فطـرت ٣؛  ) ٣٣- ٣١ص  همــان، ( آگانه دارد  ، ولي حالتي نيمهغيراكتسابي است

دربارة انسان كاربرد دارد. فطـرت همچـون غريـزه و طبيعـت امـري تكـويني و 

تر اسـت؛ «يعنـي انسـان غيراكتسابي است؛ با اين تفـاوت كـه از غريـزه آگاهانـه

رت و داند كه چنين فطرياتي دارد». تفاوت ديگر فطسري فطريات دارد و مييك

غريزه، اختصاص غريزه به محدودة امور مادي است و تعلـق مفهـوم فطـرت بـه 

ناگفتـه نمانـد كـه   .) ٣٤ص   همــان، ( حوزة مسائل انساني و ماوراي حيواني اسـت  

در مقام تعريف، تحديد و تبيين مفهومي، اين حد و مرزهـا را   يمطهراستاد شهيد  
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از هرسـه واژه بـراي بيـان   اند، اما در مقام عمـل و در خـلال مباحـث،بيان كرده

انـد. بـراي مثـال در موضـعي از «غريـزة هاي خاص انساني استفاده كردهويژگي

  ، ١٥ج   ، ١٣٧٨  همــو، ( انـد جويي» و طبيعي بـودن آن بـراي انسـان سـخن راندهعلم

خوانـد و در جاي ديگر، حـس خـداجويي و خداپرسـتي را غريـزه مي  ) ١٤٥ص 

كه گاه واژة فطرت را براي همة موجـودات بـه كـار ؛ چنان) ٩٣٤ص  ، ١٣٧٩ ، همــو ( 

 تفـاوت  سـه  ،مطهــري  استاد  هايگفته  بر  . بنا) ٩٨ص  ، ٢٦ج  ، ١٣٨٧ ، همو ( برده است  

  :برشمرد  فطرت و  غريزه  توان ميانرا مي  مهم

 دربـارة  غريزه  ولي  رود،مي  كار  به  انسان  دربارة  اختصاصي  گونة  به  فطرت.  ١

  .دارد  مشترك كاربردبه صورت   انسان و حيوان

 سـبب  به  داند،مي  كه  را  آنچه  انسان  يعني  است؛  ترآگاهانه  غريزه  از  فطرت.  ٢

 كـه  دانـدمي  و  اسـت  برخـوردار  فطرياتيسلسله  از  او.  است  دانستن  بر  او  قدرت

  .دارد  فطرياتي چنين

 بـه غريـزه ولـي است؛  مربوط  )حيواني  ماوراي(  انساني  مسائل  به  فطريات.  ٣

  .است  محدود حيوان  زندگي  مادي  مسائل

سـه مفهـوم   بـين  تحليلـي  - ايمقايسـهنگاه  با    يمطهردرهرحال، استاد شهيد  

دانـد هاي فطري را ماوراي حيواني و مقدس ميطبيعت، غريزه و فطرت، ويژگي

در و بـر اكتسـابي نبـودن يـا ريشـه كـرده  هاي انساني يـاد  ارزش  ناماز آنها با    و

  : ك . ر ( دارد تصـريح تأكيـد و  آگاهانه و ثابت بودن آنهـا    وساختمان انسان داشتن  

ايــن  مــراد وي از ثبــاتمقصــود و و    ) ٥٤٥  و   ٤٦٨  ، ٤٦٦ص ص ــ  ، ٣ج   ، ب ١٣٧٥  همــو، 

برحسب تحولات تاريخي، اجتمـاعي آنها  شمولي و تغييرناپذيري  جهان  ،هاارزش
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 و فطرت شناخت: به دو گونه فطرت معتقد استكه ايشان ؛ چنانو طبقاتي است

  . ) ٤٧٤ص  ، همان   : ك . ر ( فطرت احساس  

  سوم  مرحلة

در بيان تفـاوت فطـرت و سرشـت، هـر فطرتـي را سرشـتي   يمطهراستاد شهيد  

كند كـه امـر داند و به اين نكته تصريح ميداند، ولي هرسرشتي را فطري نميمي

سرشتي است، ولي هر سرشتي، فطري نيسـت. از ديـدگاه اسـتاد شـهيد،   ،فطري

. برخي امور سرشتي سابقة اكتسابي دارد، بـدين معنـا ١اند:  امور سرشتي دو گونه

. برخي امور سرشتي، سـابقة ٢كه ابتدا اكتسابي بوده و سپس سرشتي شده است؛  

تـوانيم گيرند كـه «نميگاه نتيجه مي. آن) ٧٨٦ص   ، ١٣ج   ، ١٣٧٧ ، همو ( اكتسابي ندارد  

كم بـه (دسـتتواننـد  فطرت را به امر سرشتي معنا كنيم؛ چون اين حـرف را مي

صورت فرضيه) بزنند كه اين اموري كه اكنون به صـورت امـر سرشـتي درآمـده 

:  ك . ر   و   همــان ( هاي قبل چنين نبوده و امري اكتسابي بـوده اسـت»  است، در نسل

. همچنين ايشان بحثي دربارة فطرت و شخصيت دارنـد كـه بحـث ) ٥٤ص  ، ١٣٨٧

 و  فطــرتنيـز در كتـاب    . ) ٥٥ص  همــان، ( دانند  فطرت را همان بحث شخصيت مي

 ــترب طور مســتوفي همــراه بــا بيــان مصــاديق از بــه ) ١١١- ٩٣ص   ، ١٣٩٨  همــو، (  تي

  اند.«شخصيت» بحث كرده

  چهارم  مرحلة

هـا مفهومي فطرت، به بيان ويژگي  در اين مرحله براي تحديد يمطهراستاد شهيد  

  اند.هاي مفهوم و امور «فطري» پرداختهيا مؤلفه
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  فطرت   مفهوم يمراحل   ليتحل: ١  ةشمار نمودار

  فطرت اصالت

ــرت «ام ــائل»فط ــارف المس ــلامى مع ــت  اس ــو ( اس :  ك . ر   و   ٦٣ص   ، ٢ج   ، ١٣٧٨  ، هم

  ، ٢ج ،  ١٣٧٨  ، همــو :  ك . ر (  اســلامى معــارف در »مــادر اصــل«يــا )  ٢٣ص   الــف، ١٣٩٨

  . ) ٤٠١ص 

بيان مرحله چهارم 
  ويژگي هاي امورفطري

رتتحليل مفهومي فطمرحله اول 

بيان تفاوت مرحله سوم 
  فطرت و سرشت

 مقايسه مفهوميمرحله دوم 
ت بين فطرت، غريزه و طبيع

ي تحليل مراحل
مفهوم فطرت
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  .) ٤٩٥ص  ، ١٥ج  ، همان (   است  خاصى  نظرية و  است  فطرت  نظرية  ما  نظريه

ــق ــرت منط ــاس فط ــارف اس ــلامى مع ــان :  ك . ر (  اس   ، ١٥ج   و   ٤٧٩ص   ، ٢ج   ، هم

  .) ٩٠١ص 

ــىجهــان   ، ١٣٨٢  و   ١٧٠ص   ، ٢٦ج   همــان، :  ك . ر (  »فطــرت« و اصــل اســلامى بين

  .) ١٣٣ص 

  .) ٧٦٨ص   ، ١٣ج  ، ١٣٧٧  همو، : ك . ر (   اسلامي معارف  مسائل  ترينحياتي  فطرت

  .) ٤٥١ص   ، ٣ج  ، ١٣٧٨ ، همو :  ك . ر (  قرآن  از  فطرت قبل  كلمه  عدم سابقه

  ٥١٤  ، ٤٩٢ ، ٤٧٣ ، ٤٦٦ص ص ــ ، ٣ج  همــان، : ك . ر ( قرآن    خاص  تعبيرات  از  »فطرت«

 فطـرت در را تكامل راز ما نظر «از . فرمود:) ٧٨٦  و   ٦٣٢  ، ٤٩٢ص ص ــ  ، ١٣ج   و   ٥٣٩ و 

 جوسـتكمال   خودش  فطرت  حسببه  انسان  اينكه  و  كرد  وجوجست  بايد  انسان

  همــان، ( »  است  تكامل  اصلى  علت،  اين.  ندارد  يقف  حدّ  خودش  جويىكمال   در  و

  .) ٧٩٢ص  همان، ( »  انسان  فطرت درون در  تكامل و «ريشة  ) ٧٨٧ص  ، ١٣ج 

  .) ٤٦٥ص  ، ٢ج  ، ان هم : ك . ر ( براي انسان    فطرت  و اصالت قرآن

 و خــداطلبى و خـداجويى فطــرت مسـئله كــه كتـابى نخســتين كـريم قـرآن

  .) ٤٨١ص  ، ٥ج  ، ١٣٧٨ ، همو ( كرد    عنوان  صريح  طوربه  را انسان  خداپرستى

  .) ٩٣٩ص  ، ١٥ج  ، ان هم : ك . ر ( فطرت    نظرية به  و قول  قرآن

  ، ٢ج  همــان، : ك . ر (   فطـرت  نظريـة  از  قرآن  خطابات  گرفتن عموميت  سرچشمه

  .) ٤٦٧ص 
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  فطرت  اصالت: ٢  ةشمار نمودار

  ، ١٥ج   همــان، :  ك . ر (   »فطـرت«عدم معناي مسخ در صورت عدم قول به نظرية  

  .) ١٤٩- ١٤٨ص 

 افكـار  و  اجتماعى  افكار  و  اخلاقى  افكار  از  بسيارى  زيربناى  اسلام  در  فطرت

  . ) ٧٩٣ص  ، همان :  ك . ر (   اسلام  سياسى

  .) ٨١٦ص  همان، : ك . ر ( اخلاق   ثبات فطرت ريشه

  .) ٧٦٨ و  ٥٧٩ص   ، ١٣ج  همان، :  ك . ر ( از فطرت    عدم بحث جامع

  .) ١٢١ص  ، ٢ج  همان، :  ك . ر (   هاخواسته و  هاانديشهسلسله فطرت منشأ

 خصـايص آن  موجـب  بـه  كـه  دارد  خصايصى  «انسان  فطرت،  براساس نظرية

  .) ٨٢١ص  ، ١٥ج   و  ٥١٠ص  همان، :  ك . ر ( است»    متكامل  اشاجتماعى  زندگى

 بـه  آن  كامـل  وابسـتگى  و  اسلام  منطقى  روح  رمزها  و  رازها  همة  منبع  و  مادر

  .) ١٨٩ص   ، ٣ج   ، همان ( است»   جهان و  اجتماع و  انسان طبيعت و  فطرت

  ، ٢ج  همــان، : ك . ر (   كـرد  تصور  تواننمي  »فطرت«  نظرية  با  را جز  انسانى  آزادى

  .) ٤٢١ص  ، ٣ج   و  ٣٨٥ص 

  همــان، ( دارد    تقـدم  او  شناسىجامعه  بر  انسان  شناسىروان،  فطرت  اصل  بر  بنا

  .) ٤٠١ص  ، ٢ج 

  ، ١٥ج  همــان، : ك . ر (   فطـرت  نظرية  طبق  واحد  هويت  سوى  به  حركت انسانيت

اصالت فطرت 

منشأ يك سلسله 
ها و خواسته ها انديشه

بينى اسلامى و  جهان
» فطرت«اصل 

حياتی ترين مسائل 
معارف اسلامی 

منطق فطرت اساس 
معارف اسلامى 

نظريه ما نظريه 
فطرت 

معارف » ام المسائل«
اسلامى 
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  .) ٨٩٦ و  ٨٢٣ص ص 

  و فرمود:

  ســاخته  نــه  انســان  گويــد مى  - است  اين  مقصودمان  «فطرت»  گوييم مى   هروقت   ما 

  ابعــاد  از  بعــدى  هــر  فاقــد  و  خــالى  خالىِ نه  و  آيد مى   دنيا   به   شده   پرداخته   و   شده 

  آيــد، مى   دنيا   به   وقتى   انسان   بلكه   بدهد،   او   به   جامعه   را   انسانى  ابعاد  تمام  كه  انسانى 

.  كنــد  رشــد  بايــد  اينها  جامعه  در . شود ي م  كاشته  وجودش  در  انسانى  امور  اين   بذر 

  فقــط   دارد،   وجــود   زمــين   ايــن   درون   الآن   و   اند پاشيده   آن  در  را  بذر  كه  زمينى  مثل 

  مســاعد  شــرايطِ و  برســد  حــرارت  و  نور  و  آب  زمين  اين  به  اينكه  به  دارد  احتياج 

  . )٩٧٤ص همان،( كند   رشد  درون   از  بذر  اين   تا   باشد   موجود 

 فطـرت نيـاز اعـلام  عـارف  درد  و  »دانسـتن«  فطرتِ  نياز  اعلام،  فيلسوف  درد

  . ) ٣٢٠ص   ، ٢ج ، ١٣٧٨ ، همو :  ك . ر (   »عشق«

شده   ادي  فراواندر قرآن از فطرت    نكهي«با افرمايند  و سرانجام استاد شهيد مي

آن   دربـارةجـامع    يجا بحثـچيدر ه  ،كنديوجو مهرچه انسان جست  ياست، ول

  .) ٧٤ص  ، ١٣٦٣ ، همو :  ك . ر (   كند»ينم  دايپ
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  فطرت  و قرآن: ٣  نمودار شمارة

  هاي فطرتها و ويژگيمؤلفه

امر فطري «غيرمكتسـب» اسـت؛ اگرچـه اسـتاد شـهيد غيراكتسـابي بـودن را در 

  .)٥٧٩ص ،١٣ج ،١٣٧٨ ،همو (دانند  تعريف و تحديد امر فطري كافي نمي

  .)٣١٤ص ،٢ج ،١٣٧٨ و ٥٢-٥١ص ،١٣٨٧  همو،(بالقوه بودن امر فطري  

 .)٥٢ص ،١٣٨٧  همو،(نياز امور فطري به تعليم و تربيت  

قرآن و فطرت

ريشه تكامل در 
درون فطرت 

انسان

ن سرچشمه گرفت
عموميت خطابات 
قرآن از نظريه 

فطرت 

قرآن و مسأله 
فطرت خداجويى 
و خداطلبى و 
ان خداپرستى انس

از » فطرت«
تعبيرات خاص 

قرآن

عدم سابقه كلمه 
فطرت قبل از 

قرآن 

قرآن و قول به 
نظريه فطرت
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 و ٣٨-٣٤ و ٢٩-٢١صص ــ ،١٣٦٩ همــو،(طريــات همگــاني و عمــومي بــودن ف

 .)٢١-١٢ص ،١٣٩٨

  .)٢٤٥ص ،١٣٧٣  همو،(ثبات و تغييرناپذيري  

 .)٧٣ص همان،(آگاهانه بودن 

 .)٣٤ص  ،همان(تعلق به حوزة انساني  

 .)٧٢-٧١ص ،همان(قدسيت يا تقدس داشتن  

 .)٤٠٤ص ،٣ج ،١٣٧٨ همو،(راهنماي رشد و تكامل  

 .)٦١ص ،١٣٧٣  همو،(  يرحدنابردا
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 فطرت   يهايژگيو: ٤  نمودار شمارة

  فطرت انواع

 يكـديگر بـا داريـم كـه  فطـرت  نـوع  بر ايـن باورنـد كـه دو يمطهراستاد شهيد  

 فطـرت  ديگـر  و  ادراكـى  فطـرت  يكـى:  هسـتند  همـديگر  با  بلكه  و  پذيرندجمع

. وي ) ٩٣٤ص   ، ٦ج   ، ١٣٧٧  و   ٦١٤  و   ٦١٢ص ص ــ  ، ٣ج   ، ١٣٧٨  ، ي مطهــر :  ك . ر (  احساســى

كـه فكـر و كند كه هم بعـد عقلـي دارد ـموجودي دوكانوني معرفي ميانسان را  

 ويژگی های
فطرت 

راهنماي رشد 

و تكامل 

بالقوه بودن

غيرمكتسب

م و نياز به تعلي

تربيت 

همگاني و 

عمومي بودن 
ثبات و 

ريتغييرناپذي

قدسيت يا 

 تقدس داشتن

ه تعلق به حوز

انساني 

آگاهانه بودن 

حدنابرداي
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انديشه و دورانديشي و حسابگري و منطق و استدلال و فلسفه و علم از تجليات 

كـه خواسـتن و شـيفته شـدن و آرزو و هم بعد گرايشـي دارد ـآن كانون است ـ

  ، ٢٣ج   ، ١٣٨٥  همــو، ( ـ  كردن و عشق و پرسـتش و... از تجليـات آن كـانون است

 فطرت.  رودمي  كار  به  و عام  معناي خاص  دو  به  . ناگفته نماند كه فطرت) ٧٧١ص 

 در  كه  است)  ديني  فطرت(  انسان  الهي  و  توحيدي  فطرت  خاص، همان  معناي  به

 و شـناخت سرشـتي و ذاتـي  توانـايي  از:  اسـت  رفته و عبارت  كار  به  كريم  قرآن

گوينـد: كـه مـيخداگرايي فطري)؛ چنانانسان (خداشناسي و    در  خدا  به  گرايش

فهمد [فطرت ناظر بر معرفت و ادراك]، گوييم انسان بالفطره خدا را ميگاهي مي

  همــان ( شود  گاهي انسان بالفطره به سوي خدا گرايش و كشش دارد و جذب مي

 هـايويژگي  مجموعـه  از:  اسـت  عام، عبـارت  معناي  به  فطرت  اما  .) ٦١٤ص   ، ٣ج 

 هـايتوانايي  و  اسـتعدادها  ايـن.  دارنـد  وجود  او  در  بالقوه  كه  انسان  نوع  سرشتي

 چــون اســتعدادهايي انــد،موجودات ديگــر از انســان مميــز فصــل كــه سرشــتي

: اسـت  چيز  دو  عام  معناي  به  گيرند و فطرتدربرمي  را  خلاقيت  و  جوييحقيقت

  .انسان  انساني بعد به مربوط. ٢ بودن؛  غيراكتسابي. ١
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  فطرت  انواع: ٥  شمارةنمودار 

  انسان يفطر يهاشيگرا

ــتاد  ــهيد اس ــرش ــته  يمطه ــامي خواس ــتم ــنج مقول ــان را در پ ــري انس  ةهاي فط

ورزي و طلبي، خلاقيت و نـوآوري، عشـقخواهي، زيباييجويي، فضيلتحقيقت

. از سوي ديگر، به تعبير استاد شهيد و ) ٦٧ص   ، ١٣٧٥  ، همــو (  دهدپرستش جاي مي

حسـب فطـرت و غريـزه، خـداي خـودش را به باور استاد فرزانه، قلب انسان به

. به اعتقاد شهيد دو نـوع فطـرت دينـي ) ٣٨٢ص   ، ٢٢ج   ، الف ١٣٨٣  همو، (   شناسدمي

احساسـي.  ديگـري فطـرتفطـرت ادراكـي و    ييك  ؛ممكن است در انسان باشد

ر حوزة توحيد يا دين بدون ياد دادن و ياد گـرفتن، هرگاه عقل آدمي فكري را د

  ، ١٣٧٥  همــو، (  شـودبـه آن فطـرت ادراكـي گفتـه مي ،به صورت فطري پـذيرفت

 اما فطرت احساسي، گرايش و انجذاب به سوي خداوند بـزرگ اسـت  .) ١٨٦ص 

انواع فطرت

 فطرت احساسىفطرت ادراكى 
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شـود، . بر اين باورند كه وقتي فطرت بر امـوري اطـلاق مـي) ٢٧ص  ، ] تا بي [  همو، ( 

جوشد و انسان موجودي است كـه بـذر ايـن ه از ذات انسان ميبدان معناست ك

  . ) ٤٧٢ص  ، ١٣٨٥  همو، ( امور، در عمق وجودش كاشته شده است  

فرمايند: فطرياتي كه قرآن قائل است، بـدين معناسـت كـه اسـتعداد استاد مي

اي رسـيد كـه قدر كه بچه بـه مرحلـهاي كه همينگونهاينها در هر كسي است، به

اينها را تصور كند، تصديق اينها برايش فطري است... فطري است، به ايـن بتواند  

معنا كه به آموزش و استدلال نياز ندارد، نه به اين معنا كه قبل از آمـدن بـه ايـن 

هاي فطـري نيـز . نتيجة انكار دريافت) ٤٧٩ص   همان، ( دانسته است  دنيا، آنها را مي

هـا را استاد، فطريات در ناحية خواسـتسقوط در درة هولناك شك مطلق است. 

كننـد. به دو قسم فطريات روحـي و فطريـات جسـمي و جسـماني تقسـيم مـي

  همــان، ( تقاضاهاي جسمي همانند گرسنگي و طلب غذا، خواب، غريـزة جنسـي  

شــوند. گــرايش بــه . اينهــا بــه ســاختمان وجــودي انســان مربــوط مــي) ٤٨٣ص 

 ر و زيبايي، ميل به خلاقيت و ابداعخواهي، هنجويي، قدرتطلبي، حقيقتبرتري

. در ) ٤٨٤ص   همــان، ( آيــد عشـق و پرســتش از فطريــات روحــي بـه شــمار ميو 

گويد: نظرية فطرت ايـن اسـت كـه ابعـاد انسـاني وجـود انسـان موضعي نيز مي

هاي معنـوي، اخلاقـي، زيبـايي و...) معلـول (گرايش به دانش، گرايش به ارزش

اند. در آغاز خلقت اين استعدادها در انسـان انسان  اجتماع نيست؛ اينها جزو ابعاد

شهيد . به نظر ) ٩٣٤ص   ، ١٥ج   ، ١٣٨٤  همــو، ( شود نهفته است و در جامعه شكفته مي

هاي طــبيعي و خواسـته  هاي: خــواستهاسـت  نهوگهاي بشر دو  خواسته  مطهري

و   اسـت  انسـان  ةاموري در نهـاد و جـوهرسلسلههاي طبيعي  غيرطبيعي. خواسته
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 خواهـان بـودنبــشر  لحـاظ    هـر بشـري بـهست و  ي از ساختمان طبيعي اوناش

  همــو،  : ك . ر ( نشده اسـت  ها  آن  گشايي ازكسي مدعي رمزهيچ  تاكنون  . البتهآنهاست

 .) ٢٦ص  ، ١٣٧٠و   ٣٨٤ص  ، ٣ج  ، ١٣٦٨

  طرتف يةنظر به يمطهر استاد آورديرو و افتيره

دينـي» بـوده آوردش به نظرية فطـرت «درونرهيافت و روي  يمطهراستاد شهيد  

است؛ يعني از راه نصوص ديني اعم از آيات، احاديث و ادعيه يا مجموعه كتاب 

اند. ايشان از گاه ايضاح كردهو سنت و معارف وحياني اين نظريه را اصطياد و آن

يف» هـم هاي قرآني چون «فطرت»، «صبغه» و «حنكتب لغت نيز در واكاوي واژه

:  ك . ر ( انـد  مثل بررسي آيات ذر يا الست، فطرت و... نيز تقرب بدين نظريـه يافته

  ). ٢٩- ٢٤و  ٢١- ١٧ص ص   الف، ١٣٩٨و    ٢٢- ١٠ص  ب، ١٣٩٨  و   ٢٩- ٢٤ص  ، ١٣٦٩ ، همو 

  اند؛ مثل:سازي از نظرية فطرت اهتمام ورزيدهگاه استاد شهيد به مفهومآن

  خوانيم؛استعداد ميخاصيت وجودي انسان كه صورت بالقوه آن را  - 

  سرشتي و غيراكتسابي بودن فطرت؛ - 

  مختص انسان بودن؛ - 

ها از اصل فطرت به صورت تكـويني (اگرچـه در مقـام اشتراك همة انسان  - 

ها از فعليت بخشـيدن اسـتعدادهاي فطـري يكسـان مندي انسانعمل ميزان بهره

  نيست)؛

  آگاهانه بودن؛ - 

  تقدس داشتن؛ - 
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  يري؛ناپذ ثبات و زوال  - 

  راهنماي رشد وجودي انسان به صورت حداكثري. - 

  
 و فطرت  ةينظر به يمطهر  ديشه آورديرو و افتيره: ٦  شمارة نمودار

  ي سازمفهوم

  فطرت يةنظر  يكاركردها

كاركردهـاي معرفتـي، ، يمطهرنظرية فطرت در شعاع انديشه و عمل استاد شهيد  

هاي ذيل فراواني دارد كه در حوزهمعنويتي و رفتاري يا بينشي، گرايشي و كنشي  

  مطرح است:

  ، ١٣٨٢  و   بعــد   بــه   ١٧٥ص   ، ١٣٧٣  ، ي مطهــر (   به معنـاي منشـأ ديـن  - فلسفة دين

  ، همــو ( و دينداري، نفي پلوراليسم ديني، ختم نبوت  )  ١٣ص   ، ] تا بي [   و   ٢١٢- ٢١١ص 

رهيافت و روی آورد استاد 
مطهری به نظريه قطرت و 

مفهوم سازی

تقدس داشتن

از راه کتاب و (درون دينی
)سنت

ثبات و زوال ناپذيری

مختص انسان بودن

بودن  سرشتی و غيراکتسابی

اشتراک همه انسانها از 
اصل فطرت بصورت 

تکوينی

آگاهانه بودن 



  

٣٦ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
هج

و 
م 

ده
هف

ل 
سا

٧٨-
٧٧

ن 
ستا

زم
 /

١٣
٩٤

 
ر 

ها
و ب

١٣
٩٥

 

و بحث از نيازهاي ثابت و متغير انسان و اسلام و مقتضـيات   ) ١٦٩ص  ، ٣ج  ، ١٣٧٨

شمولي و فراگيري دعـوت اسـلام مبتنـي بـر و جهان) ٥٩ص  ، ١٣٨٧ همو، ( زمان...  

  ، ١٣٧٨ و  ٦٦ص  ، ١٣٨٢ همو، ( وجود هويت نوعي واحد (فطرت) براي انسان است  

ــي و به . ) ١٧٠ص   ، ٢٦ج  ــل اول ــي (اص ــن خداشناس ــارف دي ــل مع ــطلاح اص اص

ــي ا ــت خداشناس ــو، ( س ــرآن ) ١١ص   ، ١٣٨٥  و   ٤٧١ص   ، ٣ج   ، ١٣٧٨  هم ــه «ق ؛ و اينك

گويد بشر يك فطرت دارد كه آن نيز فطرت دينـي اسـت و ديـن نيـز اسـلام مي

است. اسلام هم يك حقيقت است از آدم تا خاتم. قرآن به اديان قائل نيست. بـه 

گاه در قرآن و حديث، دين جمع بسـته نشـده دين قائل است و براي همين هيچ

ها چنـد گونـه هاست. انسانساناست؛ چون دين فطرت و حقيقتي در سرشت ان

انـد و انبيا آمده) ٤٦٠ و  ١٥٧ص ص  ، ٣ج  و  ١٨٢ص  ، ٢ج  ، ١٣٧٨ همو، ( اند»  آفريده نشده

  و   ٣٤- ٣٣ص   ، ١٣٦٣  و   ٤٦٠ص ص ــ  ، ٣ج   ، ١٣٧٨  همــان، ( براي پرورش حس فطـري...  

ترين مسـئلة . مسئلة خداشناسي مهم) د ي جد   ي كلام   ابحاث   از   ي ار ي بس   و   ٣٤ص   ، ] تا ي ب [ 

  ، ٢٢ج   ، ١٣٧٨  ، همــو ( كلامي و زيربناي همة افكار و معتقدات و اخـلاق و... اسـت 

و جـدا )  ٤١ص   ، ٤ج   همان، ( و اينكه در نهاد انسان اقرار به خدا وجود دارد   ) ٦٧ص 

كردن فطرت عقل و فطرت دل در باور به وجود خدا و اينكه اين باور از فطرت 

  ، همــو ( . بحـث جـاودانگي احكـام  ) ٩٣٤ص   ، ١٣٧٩  همــو، :  ك . ر ( د.  شودل ناشي مي

. استاد شهيد در مورد ايمان و دو بعد ادراكي و احساسي يا ) ٢٣- ٢٤ص   الف، ١٣٩٨

  و  ٢٤٧  ص   ، ٢٠ج   ، ١٣٨٠  همــو، ( دهنـد  اش نيز به فطرت اصـالت مياشراقي و قلبي

  ، ٢٢ج   ، ١٣٨٣و    ١٦٧- ١٦٦ص   ، ١٦ج   و   ٩١٨ص   ، ١٥ج   و   ١٣٨ص   ، ٣ج و    ٤٦٥ص   ، ٢ج 

 ــ  ٢٣ج   و   ٤٦٥ص   ــ  ، ١ج   ، ١٣٧٩  و   ٢٣٢ص   ، ٢٦ج   و   ٦٤٠  و   ١٨٧ص صـ   ، ٣٠٢  ، ٢٩٤ص صـ
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  ). ١٣٧ص   ، ٨ج  ، ١٣٧٧ و  ٢٠٥ - ٢٠٤ص   ، ٤ج  ، ١٣٨٥ و  ٤٨٥  و  ٤٠٧ ، ٣٠٦

هـاي اخلاقـي، اطـلاق و ثبـات فلسفة اخلاق (به معناي عقلاني بـودن گزاره

يــا  ) ٣٠٤ص   ، ٢ج   ، ١٣٦٦و   ٥٢٩  و   ٥٢٦،  ٤٦٧ص ص ــ  ، ٣ج   ، ١٣٧٨  ، همــو ( اخـلاق و... در 

 ياجتمــاع  تكامــل و  ) ٣٥- ١١ص (   يمعنو  يآزادابحاث آزادي معنوي و اجتماعي در  

  همــان، ( و... بحث من علوي و سـفلي  )  ٣٠١ص (   گفتار  ستيبو    ) ١٢١- ٩٨ص (   انسان

فطرت و مسئله تربيت و رابطـه خويشـاوندي خـاص بـين آنهـا   ، ) ٧٣٩ص   ، ١٣ج 

ــو (   ــ  ، ١٣٧٣  ، همـ ــف، ١٣٩٨:  ك . ر   و   ١٨ص   ، ١٣٦٩  و   ٥٢ص   ، ١٣٨٧  و   ١٨  و   ١٤ص صـ   الـ

  .) ٢٤ص 

فلسفة تاريخ (به معناي تفسير تطورات تاريخي و تكامل تاريخ براساس اصل 

  ، ١٣٧٨  ، همــو ( فطرت و برداشت انساني از تاريخ داشتن)، انسـان سـازندة تـاريخ  

  ، ١٣٧٨  و   ١٨ص   ، ١٣٧٣  همــو، ( اعتقاد به فطرت و تكامل تاريخ  ، ) ٦٣٠- ٦٢٩ص  ، ١٣ج 

و اينكـه  ) ٥٣٧ص   ، ٢٠ج   ، ان هم ( فطرت دارد  و عدالت پايه در طبيعت  ) ٣٦٢ص  ، ٢ج 

در تكامل تاريخ، نقطة مقابل نظرية تكامـل ديـالكتيكي   يمطهرنظرية استاد شهيد  

  .) ٧٢ص  ، ١٣٨٧  همو، ( است  

فلسفة عرفان (به معناي گـرايش فطـري بـه عرفـان، فطـرت عشـق، فطـرت 

  يي سلوكي و...).گراگرايي و قرب وجودي به كمال مطلق، كثرتكمال 

شناسي فطرت اصل و بنياد انسان، مثل اصالت انسان و انسانيت واقعـي انسان

قائل شدن )  ٤٦٨ص   ، ٣ج   ، ١٣٧٨  ، همو (  آثــار مجموعه در گرو قبول فطريات است در 

و  ) ٥٤٥ص   همــان، (  آثــار  مجموعه به فطرت انساني و معنا يافتن تكامل انسانيت در  

طرح من علوي در برابر من سـفلي كـه مـن علـوي درواقـع بـه نظريـه فطـرت 



  

٣٨ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
هج

و 
م 

ده
هف

ل 
سا

٧٨-
٧٧

ن 
ستا

زم
 /

١٣
٩٤

 
ر 

ها
و ب

١٣
٩٥

 

 و  انســانهاي كتـب  . از سوي ديگر، بحث...)بعد  به  ٣٠٣ص،  ٢ج(همان،  گردد  برمي

و اينكه تكامل انسان از حيوانيت آغاز و به سوي انسانيت كمال )  ١٢- ٨ص (   مانيا

هـاي تايش و نكوهشو سـ)  بعــد  بــه  ١٦ص (   قــرآن  در  انسانو  ) ١٧- ١٩ص ( يابد  مي

 ــتكل  و  انســانو    ) ١٢- ٨ص (   قــرآن  در  انسانانسان در كتاب   و )  ٤٤- ٤٠ص (   يــيگرافي

،  ٢ج (   آثــار  مجموعــه ، حق انتخاب در تعيين سرنوشت در  ) ٣٣ص ( پذيري  استكمال 

اصـالت   و...)  ١٦٤ص   ، ١ج (   خيتار  فلسفه و انسان و باخودبيگانگي در  )  ٢٨٨- ٢٨٧ص 

. انسـانيت و تكامـل ) ٣٧ص  ، ١٣٧٣ ، همــو ( انسان با قبول فطريـات معنـادار اسـت  

و )  ١٤٤ص   همــان، ( انســانيت متفــرع بــر قائــل بــودن بــه فطــرت انســاني اســت 

  ١٦٦- ١٦٥ص  همان، ( باخودبيگانگي نيز تنها بر پاية نظرية فطرت قابل تفسير است  

  .) ٥١- ٤٩ و   ٤٠- ٣٧ص ص  الف، ١٣٩٨: ك . ر  و 

شناسي (پذيرش ساحات شناختي انسان با ابزار و منابع تجربي، عقلي معرفت

به شـك همه چيز  قبول كردن فطري بودن اصول اولية تفكر و لاغير    - و شهودي

و بـالاتر وحيـاني) كـاركرد   ) ٤٨٣ص   ، ٣ج   ، ١٣٧٨  ، همــو ( مطلق تبديل خواهد شـد  

ي ارزش داشـتن علـم . در بنياد علوم مثلاً «يگانه راه برا١شناختي فطرت:  معرفت

بشر... قبول كردن فطري بودن اصول اولية تفكر است. با گرفتن اين، براي ما جز 

. مطابقت ذهـن و عـين. ٢.  ) ٥٨ص   ، ١٣٧٣  ، همو ( ماند»  شك مطلق چيزي باقي نمي

  همــو، : ك . ر ( اعتقاد به كاشفيت تام از خارج براي علم. وحدت ميان ذهن و عـين  

  ).١٠٤ص  ، ١٣٧٩

هاي جديد توليد علم دينـي: دهي براي نگاهت سنتي و امكانعلم ديني با قرائ

هـايي در اين زمينه استاد شهيد با رويكردهاي مختلف و از مناظر گوناگون بحث
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اسلامي با قرائـت نـوين و مـورد     - اند كه براي توليد علوم انسانيرا مطرح كرده

،  ٣٠، ج ١٣٩٤  مطهــري،  .ك: ر ( نظـر قابـل اسـتناد، اصـطياد و اسـتنباط اسـت؛ مثـل: 

ــه )  ١٠٤، ص ٣٠ج   و   ٣٦٠- ٣٥٧، ص ٦، ج ١٣٨١و    ١٥٢- ١٥١ص  ــم ب ــف عل و در تعري

ــي   ــن   و   ٦٩٩  - ٦٩٧، ص ٢٢ج   و   ٣٢٤ص ،  ٦ج   ، ١٣٨١  ، همــو   .ك: ر ( معنــاي تجرب .ك:  ر   ز ي

اينكه علم داراي دو جنبـة قـدرت و توانـايي بـراي بهتـر و    ) ١٤٧- ١٤٢ص   ، ١٣٩٢

زيستن در ميدان تنازع بقا و اينكه علـم بالـذات نـور، شـرافت و تقـدس اسـت 

هر علمي كه نيـازي از  يمطهر  ديشه. از ديدگاه استاد  ) ٣٦٣- ٣٦٢ و   ٣٢٤ص (همان،  

 پذيرش اسلام اسـت ونيازهاي جامعه اسلامي را برطرف كند و نافع باشد، مورد  

  و   ٣٨- ٣٥ص   ، ٥ج   ، ١٣٧٨همــو،  ( كنـد اسلام يادگيري آن را بـر مسـلمان فـرض مي

كنـد، بلكـه بـه تنها تضاد علم و ديـن را نفـي ميكه نهچنان  ؛ ) ١١٣- ١٠٥ص   ، ٣٠ج 

تعاضد علم و دين (هركدام از علم و دين به معنـاي واقعـي كلمـه) بـاور دارنـد 

تر و خوبي هرچه تمـامبحث رابطة علم و ايمان را بهو  ) ١٦٣ص ،  ٤ج  ، ١٣٨٢ همو، ( 

  ، ١ج   ، ١٣٧٩  : ر.ك   و   ٣٨- ٣٧، ص ٢، ج ١٣٧٨  همــو، (   انـدزيباتر تبيين و توصيف نموده

گرايي صرف فاقد توانـايي تربيـت تـام طور كه بر اين باورند علمهمان).  ٥٠٤ص 

  . ) ٣٤ج  ، ٢ج  ، ١٣٦٨ ، همو   : ك . ر ( انسان در همه جوانب است  

يني شامل امور مادي و معنـوي و عـلم د  گسترة مـطهـريشهيد  استاد    منظراز  

نيز چـون   ). ٩٤- ٩١ص  ، ١ج  ، ١٣٧٤ ، همو : ك . ر ( علوم انساني و اجتماعي خواهد شد  

فردي و اجتماعي حالات و نيازهاي ثابت و متغير   زندگيمتن  در    و جامعهانسان  

و متغيـر بـه نيازهـاي قواعد ثابـت  بر محور    بنابراين علم ديني بايد بتواند،  دارند

 بـه اسـتناد ايشان با . ) ١٤٥، ص ١٣٩٢  ، همو :  ك . ر ( رخور و كامل دهد انسان پاسخ د
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 علـوم همـة را در وحـي و الهـام شبيه به امري،  يطوس نيرالدينصخواجه  ديدگاه

اهـل  ذهـن در فرضـيه گيريشـكل بشري دخيل دانسته و بر اين باورند كه منشأ

  .) ٩٤- ٩٣ص  ، ١٣٦١ ، همو :  ك . ر ( است   تحقيق و تدقيق علم و دانش الهامي

 فطرت  ةينظر يكاركردها : ٧  شمارة نمودار

كاركردهاي 
نظريه فطرت

معرفت 
شناسي

فلسفه 
 بمعناي(دين

 )منشآ دين

تعليم و 
تربيت

ريخفلسفه تا

فلسفه 
اخلاق

فلسفه 
عرفان 

قهف فلسفه

علم ديني با 
قرائت سنتي 

 وامكان دهي براي
نگاه هاي جديد 

ي توليد علم دين

انسان 
شناسي
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  يبندجمع و يريگجهينت

توان دريافت كـه در موضوع فطرت مي يمطهرهاي استاد شهيد  از مجموعه بحث

ها و گفتمـان مسـلط بـر آراي فلسـفي، اخلاقـي، فطرت روح حاكم بـر انديشـه

شناختي و... ايشان اسـت. ايشـان نظريـة شناختي، معرفتحقوقي، اجتماعي، دين

اند كه البتـه بـه صـورت فطرت را از قرآن و معارف وحياني كشف و تبيين كرده

 نيصــدرالدويژه از  در آثار بزرگان از عالمان اسـلامي بـهاي و غيرمدون  غيرنظريه

 ــيخم امــامو  يآبــادشــاه يمحمــدعلاالله تــا آيــت  يرازيش ــ ويژه علامــه و بــه ين

اند و استاد شهيد با حساسيت خاص متناظر بـه اهميـت و مطرح شده ييطباطبا

ها و كاركردهاي آن، فطـرت را مـورد تحقيـق و تـدقيق قـرار ضرورت كاربست

شناسـانه اند. ايشان از راه تبيين مراحل تطوري مفهوم فطرت و واكـاوي لغتداده

ــان ويژگيو فلســفي ــه بي ــل اش ب ــواع و اقســام فطــرت و تحلي ــا و ســپس ان ه

هاي عاليه وجود انسان معطوف به فطـرت و كاركردهـاي نظريـة فطـرت گرايش

رية فطرت و نظريـة را منهاي نظ  توان ادعا كرد كه ايشاناند. درنهايت ميپرداخته

توان شناخت و استاد كه بايسته و شايسته است، نميفطرت را بدون ايشان، چنان

بـا تبيـين و كاربسـت نظريـة فطـرت در مقـام ايضـاح و اثبـات و   يمطهرشهيد  

همچنين دفاع عقلاني از معارف اسلامي به فيلسوف فطرت موسـوم و موصـوف 

  اند.شده
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